


.سلام بچه ها، امروز آمدم به کلاستون تا چیزی رو براتون تعریف کنم 

وه میسبد   مادرم از من خواست تا . پیچیده بودیاس خانه بو حیاط   دیروز در 

.  پدر را خواندیمنشستیم و نامه  همه دور میز . را رو میز بگذارم

همیشه به یادمان هست و چند روز دیگر بهآبی دریا کنار  نوشته بود در او 

.  آیدمی دیدنمان 



دفتری بود، مدادی بود 

مداد ما تنها توجامدادی بود

دلش می خواست یک همزبون

یک دوست و یار مهربون 

که باشه در کنارش 

بشه رفیق و یارش

دوستی از راهِ-رسید 

دید یک مداد تنها

رو آورد کنارش( ما)

تا بشه دوست و یارش 

مداد چی شد بچه ها؟ مدادِ ما

شدند یک دوست با وفا

دوستی کارشِ-بچه ها جونم 
اینه

که تنهاشون نبینه 

یک شاخه گل میاره

میذارهشما بین 









؟استفاده می کنیمِ  دوستی یا ربط ِ اززمانی پس چه 



هر موقع بعد از شنیدنِ یک کلمه منتظر شنیدنِ
.بعدی باشیم، از ِ ربط استفاده می کنیمکلمه ی 



ی میانجی هستم 

دوستی هستمعاشق 



.استفاده می کنیمی میانجی از های پایین بیاید نشان سه هرگاه آخر کلمه ای یکی از 




















